
فرهیختگان در چند دهه گذشته طیف وسیعی از دیدگاه ها در مورد آفریقا مطرح بوده 

است؛ کودک نیازمند توسعه، قدرت اقتصادی در حال رشد، تهدیدی قریب الوقوع، 

تهدید تروریسم، فقر، مهاجرت اجباری و بیماری. اما اکنون وضع فرق کرده است و آفریقا 

تحولی شگرف را در دهه های اخیر تجربه کرده است. در سرتاسر آفریقا؛ حکومتداری از 

سال 2000 به طور قابل توجهی بهبود یافته است. 34 کشور که 72 درصد از شهروندان 

آفریقا را در خود جای داده اند، عملکرد حکمرانی خود را در 10 سال گذشته بهبود 

بخشیده اند و پیشرفت های قابل توجهی در مشارکت، حاکمیت قانون و حقوق دیده 

شده است. آفریقا در حال شکل دادن به سرنوشت خود است تا از »تهدید آفریقایی« به 

»فرصت آفریقا« تبدیل شود. با به رسمیت شناختن آفریقا به عنوان یک فرصت و نه یک 

تهدید، دولت ها برای نفوذ در آفریقا، رقابت سنگینی را آغاز کرده اند. در اواسط دسامبر 

2022 ، جو بایدن، رهبران کشورهای آفریقایی را به نشستی در واشنگتن دعوت کرد. در 

این نشست آنها همکاری با ایالات متحده را در مورد راه حل مشکلات اقتصادی، مدنی و 

امنیتی مورد بحث و بررسی قرار دادند. نشست سران و سفرهای اخیر مقامات بلندپایه 

دولت بایدن به آفریقا نقطه اوج تلاش های کاخ سفید برای تقویت روابط بین ایالات 

متحده و قاره آفریقا در ابعاد مختلف بود. دولت بایدن به دنبال تقویت همکاری های 

دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی برای جلوگیری از نفوذ چین و روسیه در آفریقا است. 

در کنار این قدرت های بزرگ، باید به تلاش های امارات، عربستان و ترکیه برای نفوذ 

در این قاره اشاره کرد. با روی کار آمدن دولت رئیسی در ایران و پس از وقفه ای بیش از 

یک دهه ، ایران نیز به دنبال توسعه روابط و احیای نفوذ سابق خود در قاره آفریقا است. 

برخلاف رئیس دولت سابق که هیچ سفری به قاره آفریقا نداشت، رئیسی در میانه عمر 

دولتش، روز گذشته سفرش به 3 کشور کنیا، اوگاندا و زیمباوه را آغاز کرد. این نخستین 

سفر رئیسی به آفریقا است اما با توجه به نگاه ویژه دولت به این قاره، احتمالا تا پایان 

سال رئیس جمهور سفرهای دیگری نیز به این قاره خواهد داشت. این البته نخستین 

گام دولت در این چهارچوب نیست. اجلاس اقتصادی ایران و آفریقای غربی در تهران 

که 16 اسفندماه برگزار شد، نشانه دیگری از تلاش دولت برای تقویت روابط خود با 

کشورهای آفریقایی و تقویت جایگاه خود به ویژه در غرب این قاره است. همین رویکرد 

نیز نگرانی تحلیلگران صهیونیست را در پی داشته و آنها را واداشته تا از دولت بایدن 

بخواهند »با همکاری کشورهای آفریقایی  و احتمالا کشورهای خلیج فارس که از توسعه 

ایران بسیار آشفته هستند، یک برنامه کاری منظم« برای »کاهش نفوذ ایران در آفریقا و 

جلوگیری از استفاده ایران از کشورهای آفریقایی برای دستیابی به منافع خود« آماده 

کند. تا پیش از این سفر، دولت رئیسی موفق شده بود که حجم تجارت ایران با قاره 

آفریقا را از 600 میلیون دلار به 1.2 میلیارد دلار توسعه دهد. این عدد در برابر ظرفیت 

هزار و 200 میلیارد دلاری آفریقا ناچیز به شمار می رود اما آن گونه که رئیسی پیش از 

عزیمت به کنیا گفته است، دولت به دنبال افزایش سهم ایران از اقتصاد آفریقا است. در 

همین چهارچوب دولت رئیسی، در حوزه دیپلماسی نیز گام های قابل توجهی برداشت 

و چندین سفارتخانه ایران را که در گذشته تنزل پیدا کرده بود، مجددا ارتقا داد و سفرای 

ایران در آنها مستقر شدند. در آفریقا همانند آمریکای لاتین، اولویت دولت صادرات 

فناوری به کشورها و تثبیت چهره ایران به عنوان قدرتی تکنولوژیک است. اگر چه آفریقا 

عمدتا در صنعت پیشرفته نیست اما این قاره در حوزه کشاورزی و دامداری، ظرفیت 

بالقوه ای دارد که ایران می تواند بخشی از نیاز خود به محصولات کشاورزی و دامی را 

از این قاره تامین کند. 

  اهمیت حضور ایران در آفریقا

ارتباطات یک کشور با دولت های دیگر باید در چهارچوب چندگانه اقتصادی و سیاسی 

دیده شود. در این چهارچوب حتی می توان به برسی تبعات ژئوپلتیکی یا ارتباطات 

تاریخی نیز پرداخت؛ چه اینکه روابط تاریخی می توانند نشان دهنده نیاز به احیا و نه 

ایجاد نفوذ باشند. بر همین اساس تلاش شده ابعاد روابط ایران با قاره آفریقا با تمرکز 

بر شرق این قاره، مورد بررسی قرار گیرد. 

اقتصادی1 

ارتباط با کشورهای پیشرفته جهان یک نیاز بزرگ است اما یک کشور نباید 

ارتباطات خود را با آن محدود سازد. این کشورها می توانند خریدار برخی کالاهای 

مصرفی بسیار ارزان قیمت از کشورهایی مانند چین، هند، اندونزی و ویتنام باشند؛ 

کشورهایی که به دلیل نیروی کار فراوان هزینه های تولید پایینی دارند. آنها همچنین 

به واردات انرژی می پردازند. در مقابل اما کشورهای پیشرفته به دلیل بهره مندی از 

فناوری، وارد کننده توسعه نیستند.  ایران که مزیت هایی مانند صادرات انرژی، مواد 

معدنی و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، نمی تواند خدمات توسعه ای 

خود را به کشورهای پیشرفته صادر کند. بر همین مبنا تهران امیدوار است بتواند چنین 

خدماتی را در اختیار کشورهایی که کم توان تر به حساب می آیند، قرار دهد. این تنها 

یک زاویه از برجستگی های اقتصادی آفریقا برای ایران است. مزیت دیگر هزینه های 

پایین استخراج برخی از معادن و همچنین کشاورزی است. گفته می شود برخی از 

زمین های کشاورزی شرق آفریقا چند بار در سال قابلیت کشت دارند. 

کشورهای زیادی از جمله چین، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی و امارات طرح هایی 

را در حوزه کشت سرزمینی در در کشورهایی مانند سودان، اتیوپی، موزامبیک و کنیا، 

ایجاد کرده اند. 

علی رغم زمینه های اقتصادی فراوان در آفریقا سهم ایران از بازار هزار و دویست میلیارد 

دلاری این قاره تنها یک میلیارد و دویست میلیون دلار یا یک هزارم آن است. این درحالی 

است که روابط تجاری تهران با این قاره در صورت توجه دولت قابل افزایش به سطح 

10 میلیارد دلار در کوتاه مدت است. 

سیاسی2 

قاره آفریقا دارای 54 کشور است که در سازمان ملل و دیگر سازمان های 

بین المللی عضویت دارند. ارتباطات دیپلماتیک با آنان می تواند به نوعی اجتماع 

در سازمان های بین المللی علیه ایران را که کشورهای غربی در پشت آن قرار دارند، 

متزلزل سازد. همچنین این کشورها به دلیل سابقه استعمار بعضا دارای رویکردهای 

ضدامپریالیستی هستند. عدم حضور و ارتباطات تهران با این کشورها می تواند آنها و 

آرای شان را به سمت دیدگاه های غربی و صهیونیستی بکشاند. تل آویو مدت هاست با 

صادرات تجهیزات فنی و مهندسی در حوزه آب و کشاورزی ضمن کسب درآمد، وجهه 

خود را از طریق توسعه قاره آفریقا در جهان بهبود داده و علاوه بر آن کوشیده این کشورها 

را علیه تهران تحریک سازد. 

ژئوپلیتیکی3 

شرق آفریقا در مجاورت شبه جزیره عربستان قرار گرفته است. شاخ آفریقا که جزئی 

از شرق این قاره است، مجاورت بیشتری با این شبه جزیره دارد. کشورهای حاضر در این 

منطقه در قالب شورای همکاری خلیج فارس با حضور کشورهایی مانند کویت و امارات که 

عربستان سعودی رهبری شان را برعهده دارد، سطح دشمنی بالایی با ایران دارند. تهران 

باید به صورت دائمی چه در زمان صلح و چه در زمان تنش، به دنبال اجرای سیاست مهار 

آنان باشد.  اعراب ثروتمند حاشیه جنوبی خلیج فارس همواره تلاش داشته اند همانند 

اقدامات شان در غرب آسیا، برعلیه شیعیان، گروه های صوفی و همچنین دیدگاه های اسلام 

سیاسی در آفریقا بکوشند. این درحالی است که خنثی سازی این اقدامات می تواند به 

افزایش توان جهان اسلام منجر گردد.  این کشورها از سوی دیگر آفریقا را به منبع تامین 

نیروهای تروریستی برای تزریق به غرب آسیا تبدیل کرده اند. این مساله در جریان اقدامات 

داعش به شدت مشهود بود. جذب هزاران تونسی و مراکشی به این گروه باعث شده بود 

تا آفریقا تباران بخش قابل توجهی از مبارزان خارجی داعش را در سوریه و سپس عراق 

تشکیل دهند. پس از شکست داعش نیز تلاش شد این گروه برای تداوم حیات به آفریقا 

منتقل گشته و خود را در این قاره تقویت کند؛ اقدامی که در پشت آن ایجاد آمادگی برای 

اقدامات آتی در غرب آسیا نیز نهفته بود.  موضوع دیگری که مهار اعراب خلیج فارس و 

به طور خاص عربستان را در آفریقا ضروری می سازد، تلاش های این کشور برای هیمنه 

بر جهان اسلام و نمایش رهبری اش بر مسلمانان است. عربستان سعودی قادر به تاثیر 

بر محور مقاومت به رهبری ایران نیست و از سوی دیگر ترکیه و متحدان  ترک نژادش در 

آسیای میانه و قفقاز را نیز نمی تواند به زیر خیمه خود بکشاند. از این رو سعودی ها قصد 

دارند با تمرکز بر اماکن مقدس موجود در دو شهر تاریخی مسلمانان در خاک خود -مکه 

و مدینه- با استفاده از ساختارهایی مانند شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، 

خود را سرور جهان اسلام جلوه دهند. با وجود تاثیر بالای این اماکن و ساختارها، آنها 

برای نمایش سروری سعودی ها بر جهان اسلام کافی نیستند. بر همین اساس ریاض 

امیدوار است با همراه ساختن تعدادی از کشورهای اسلامی در نیمه شمالی قاره آفریقا 

که در مجاورت غرب آسیا قرار دارند، یک جغرافیای بزرگ و به هم پیوسته را ایجاد کند؛ 

جغرافیایی که می تواند خاطرات خلافت را در اذهان زنده کند.

  سابقه اسلام در شرق آفریقا

از مجموعه گزارش های تاریخی پس از ظهور اسلام، این گونه به دست می آید که شرق 

آفریقـا، همواره محل امنی برای مهاجران و فراریان بوده است. شـاید اولـین مهـاجرت را 

بتـوان هجـرت مسلمانان از مکه به حبشه یا اتیوپی امروزی و از آنجا به منـاطق جنـوبی تـر 

دانسـت؛ زیـرا دامنـه حکومت نجاشی، حاکم وقت، به شرق آفریقا1 نیز کشیده می شده 

و بر اساس گـزارش یعقـوبی، زنج -که همان زنگبار امروزی است- جزء قلمـرو حکومـت 

نجاشـی بـوده اسـت. بنابراین، انتقال اسلام برای اولین بار قبل از اینکه به مدینه منتقل 

شود، به شرق آفریقا بـوده است. پس از آن دوره نیز ارتباط میان دو طرف تداوم پیدا کرد. 

مسلمانان گرچه متوجه دو ابرقدرت آن زمان، یعنی امپراتوری ساسانی و روم شرقی شدند، 

اما ارتباطات تاریخی میان ساکنان شبه جزیره عربستان با ساکنان شرق آفریقا به ویژه حبشه 

ادامه یافت. نشانه آشکار این ارتباطات، حضور بردگان شرق آفریقا در بازارهای اسلامی بود، 

به گونه ای که آنها در دوره عباسیان موفق شدند قیامی با رهبری فردی با نام »علی ابن محمد 

ورزینی« که متولد یکی از روستاهای ری بوده و مدعی بود از علویان است، شکل بدهند. به 

این دلیل که غلامان سیاه در جنوب عراق با مرکزیت بصره، بیشترین حامیان وی را تشکیل 

می دادند، او به »صاحب الزنج« یا همان »سالار زنگیان« مشهور شد.  تجمع تعداد زیادی از 

غلامان سیاه در شهر بندری بصره نشان می دهد ساکنان این منطقه که در دوره ای مرکز 

استانی از ناحیه فارس گرفته تا سواحل جنوبی خلیج فارس از جمله عمان بوده، ارتباطات 

تجاری گسترده ای با شرق آفریقا داشته اند. این ارتباطات باعث می شد بردگانی که توسط 

حاکمان محلی شرق آفریقا به اسارت درآمده و به تجار مسلمان فروخته می شدند، زمینه 

پذیرش اسلام را در سرزمین های اسلامی بیابند. در اثر این رفت و آمدها و حضور مداوم 

مسلمانان در این منطقه  )شرق آفریقا( نیز به مرور شاهد جمعیت های بزرگ مسلمان گشت. 

  پی نوشت

1- مفتاح، محمد و صفری فروشانی، نعمت الله...)1397(. »نقش شیرازی ها در توسعه 

تمدن در شرق آفریقا با تمرکز بر تانزانیا«، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخی 

جهان اسلام، سال 6، شماره 11، ص 130
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جهانجهان  شهرشهر
گزارش ویژه »فرهیختگان«: ماجرای 2 دیدار نماینده ویژه کاخ سفید در امور ایران با یک استاد معروف ایرانی

رابرت مالی در دبی دنبال چه بود
چرا مجوز صلاحیت رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 

تعلیق شد و او تا پایان تحقیقات به مرخصی اجباری رفت؟ به 

جز جو بایدن رئیس جمهور و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 

آمریکا و چند نفر دیگر، کسی پاسخ این سوال را نمی داند. حتی 

نمایندگان کنگره نیز از اینکه چه اتفاقی افتاده بی اطلاعند. آنها 

هم احتمالا در هفته دوم تیرماه از وبگاه شبکه خبری سی ان ان 

متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است. در همین دو هفته، 

بسیار در این باره گمانه زنی شده است اما هیچ منبعی حاضر 

نیست که واقعیت ماجرا را تا پایان تحقیقات اعلام کند. در این 

زمینه یک منبع آگاه به »فرهیختگان« گفته  است علت تعلیق 

مجوز امنیتی رابرت مالی به دلیل مذاکرات محرمانه ای است 

که وی در دبی با طرف ایرانی داشته است. آن طور که این منبع 

آگاه گفته مالی در دو بازه متفاوت، دو دیدار با یکی از اساتید 

دانشگاه تهران داشته است. این منبع از جزئیات مذاکرات سخنی 

نگفت اما مدعی است ه در جریان مذاکرات، پیشرفت هایی نیز 

حاصل شده و طرفین به نتایجی دست پیدا کرده اند اما به یکباره 

و بدون اعلام قبلی، مذاکرات متوقف می شود. روزنامه انگلیسی 

زبان »تهران تایمز« در گزارشی درباره چرایی برکناری رابرت 

مالی، گذرا به جلسات مالی با »ایرانیانی« پرداخته که »ردپای 

آنان را طی سال های اخیر می توان در دیپلماسی واشنگتن در 

قبال تهران، به طور آشکار دید.« این روزنامه احتمال داده است 

که »شاید رابرت مالی در ارتباط با این افراد و صحبت های رد و 

بدل شده بین آنها، اصول حفاظتی را رعایت نکرده و نکاتی را 

مطرح کرده که اجازه طرح آنها را نداشته است.« احتمال اینکه 

فردی با سوابق رابرت مالی، اشتباهی در این سطح انجام دهد، 

کمی دور از ذهن است اما با این حال رسانه های غربی مدعی 

هستند که مالی متهم به »کوتاهی در نگهداری اسناد محرمانه« 

است و از همین رو نیز صلاحیت مجوزهای امنیتی اش تعلیق و 

او به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده است. از هفته ها قبل 

تحقیقات در این زمینه آغاز شده و اکنون نیز در رسانه ها اخباری 

از ورود اف بی آی به این پرونده منتشر شده است. با این حال 

اما تا به امروز وزارت امور خارجه آمریکا ضمن حمایت از مالی، 

حاضر نشده آن گونه که »مک کال«، رئیس کمیته امور خارجه 

مجلس نمایندگان آمریکا مدعی است، به این سوال که »چرا مجوز 

امنیتی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران به حال تعلیق درآمد، 

سپس او از سمتش تعلیق شد و اکنون، طبق گزارش های خبری، 

اف بی آی در حال بررسی پرونده است« پاسخ بدهد.  ابهامات 

موجود در این ماجرا نشان می دهد که مساله فراتر از کوتاهی 

در نگهداری اسناد محرمانه است. احتمالا تعلیق دسترسی 

رابرت مالی و مرخصی ناخواسته وی، مذاکراتی است که او با 

استاد دانشگاه ایرانی داشته. مشابه چنین اتفاقی یک بار دیگر 

برای او افتاده بود. مالی سال 2008 مشاور غیررسمی کمپین 

ریاست جمهوری باراک اوباما بود اما ناچار شد از این سمت 

استعفا کند زیرا معلوم شد که او با اعضای گروه حماس در حین 

کار برای »گروه بین المللی بحران« ملاقات کرده است. این بار اما 

او با موافقت شخص بایدن با این مذاکرات و اطلاع وی از روند 

مذاکرات محرمانه، پای میز مذاکره آمده است. مالی حتی چندین 

گفت وگوی رو در رو با امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان 

ملل متحد داشته و در این زمینه به پیشرفت های چشمگیری 

دست یافته بود. مشخص نیست چه اتفاقی در آمریکا افتاده که 

علاوه بر توقف مذاکرات، مهره اصلی مذاکره کننده این کشور نیز 

به مسلخ برده می شود. انتصاب مالی از سوی جو بایدن با توجه 

به نقشی که او در مذاکرات هسته ای سال 2015 ایفا کرده بود، 

منتقدان زیادی به ویژه از سوی لابی صهیونیستی، اتاق فکرهای 

نزدیک به رژیم صهیونیستی و تندروهای ضدایران داشت. یک 

منبع آگاه ایرانی در این زمینه به المانیتور گفته که به گفته مالی، 

او تحت فشار برخی از ایرانیان مقیم آمریکا و جمهوریخواهانی 

است که مخالف توافق با تهران بودند. اگر چه هنوز علت واقعی 

کنار گذاشتن مودبانه رابرت مالی مشخص نیست ولی هر چه که 

باشد، در شرایط فعلی توپ در زمین آمریکاست. به نظر می رسد 

دولت بایدن، جسارت و توانایی لازم برای پیشبرد مذاکرات با ایران 

را ندارد و از همین رو نیز مذاکرات را در میانه راه متوقف کرده است. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

جدول آماری وسعت، جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورهای شرق آفریقا

تولید ناخالص داخلی )میلیارد دلار(جمعیت )میلیون نفر(وسعت  )هزار کیلومترمربع(نام کشورردیف

58053110کنیا1

9476368تانزانیا2

1,104120111اتیوپی3

3901628زیمباوه4

2414640اوگاندا5

1173.52اریتره6

637177.6سومالی7

231.13.5جیبوتی8

2613.511رواندا9

2712.52.8بروندی10

4.092345.6383.9مجموع
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